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 )محسن اصفري(  »2«ينة گز - 1

    اندام چون گودي چشم وقب: هر فرو رفتگي
  )نامه واژه ،لغت، 1فارسي (   

 ----------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(  »4«گزينة  - 2

  انگاري گرفتن، ساده  حه: آسانممسا
  )نامه واژهلغت، ، 2فارسي (   

 ------------------------- ---------------------  

 )شيراز -  محسن فدايي(  »2«گزينة  - 3

بـه معنـاي   » چلمـن / «.نادرسـت اسـت  » هاي باريك نكته«و » طنز«به معناي » لطيفه«
اسـت نـه خـوش     »خوش معاشرتي«به معني  »خوش مشربي«/ نادرست است.» ديلاق«

  ).است نه صفت مشربي اسم خوش( معاشرت
  )نامه واژه ،لغت، 3فارسي (   

 --- -------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(  »1«گزينة  - 4

 ←روضه / غالـب   ←/ روزه  علمَ ←الَم  /  شائبه بي ←  شاعبه بيمحراب /  ←مهراب 
  طين ←قالب / تين 

  )تركيبي ،املا، 2فارسي (   
 ----------------------------------------------  

 )اردبيل - ي منشاريمرتض(  »1«گزينة  - 5

  گريد يها نهيگز حيتشر
 سـفير »: 4«/ گزينـة  كارگزاري ← كارگذاري»: 3«غريب/ گزينة  ←قريب  »:2« نةيگز

  صفير ←
  )تركيبي ،املا، 3فارسي (   

 ----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 6

  مرهم ←غلط املايي و شكل درست آن: مرحم 
  )تركيبي ،املا، 3ارسي ف(   

 ----------------------------------------------  

 )رامسر - احسان برزگر(  »4«گزينة  - 7

  اثر نادرست آمده است:   سهنويسنده و خالق 
  عباس ميرزا، آغازگري تنها: اثر مجيد واعظي

  او. نه نوشتة است،  منشيكليله و دمنه ترجمة نصراالله
  اثر ريچارد باخ :اي به نام آذر باد پرنده 

  )تركيبي،تاريخ ادبيات، 3و  2، 1فارسي (   
 ----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 8

  استعاره: لب جام و آواز آن (تشخيص و استعاره)
  »د«و  »م«آرايي: تكرار واج  واج

  او نماي تلميح: اشاره دارد به جمشيد پادشاه كياني و جام جهان
  )تناسب دارد. »مدور، جا« با(شراب  - 2نظر)،  پيوسته (معناي مورد - 1ايهام تناسب: مدام: 

  »در و دور«و » جام و نام«، »جام و جم«جناس: 
  )تركيبي ،آرايه، فارسي(   

 )الدين افشين محي(  »3«گزينة  - 9

حسـن تعليـل: شـاعر علـت     / اضافة تشبيهي اسـت.  » آتش قهر«تشبيه: »: 3«گزينة 
  جود آمدن سموم را سوختن باد از آتش قهر ممدوح خود دانسته است.و به

 هاي ديگر تشريح گزينه

مصراع دوم مثال و مصداقي براي  :اسلوب معادله دارد ./آميزي: ندارد حس»: 1«گزينة 
مصراع اول است، دو مصراع از هم استقلال دارند و اجزاي متناظر در دو مصراع ديـده  

  شود. مي
  .جناس: ندارد /قض: آبادان شدن از سيلابتنا»: 2«گزينة 
ايهام تناسب: باز: دوباره (معني قابل قبول) و پرندة شـكاري (معنـي غيـر    »: 4«گزينة 

  .تشبيه: ندارد /قابل قبول و متناسب با شهباز)
  )تركيبي ،آرايهفارسي، (   

----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »3«گزينة  -10

  »در، هر«و » نهان ،جهان«/ جناس:  »هر«و » در«تكرار: الف) 
  »من بهارم«، »من چو روزم«تشبيه: » / خزان و بهار«، »شب و روز«د) تضاد: 

  ب) تناسب: خزان و بهار / پارادوكس ندارد.
  ./ حسن تعليل ندارد» هاي جهان پديده«مجاز از » جهان«مجاز: ج) 

  )يتركيب ،آرايه، فارسي(   
----------------------------------------------  

 )ساري - حسن وسكري(  »1«گزينة  -11

  عدد هزار نشانة اغراق است. :)ج( بيتاغراق: در 
كار رفته است. در مصراع اول  در دو معنا به »بار« :(الف)بيت : در )تامهمسان (جناس 

و در مصراع دوم به .» چه كه بر دوش انسان يا پشت چهارپا حمل شود آن«در معناي 
  است. » اجازه و رخصت«معني 

  استعاره» خنديدن غنچه» / «دهان«استعاره از » لعل«استعاره در بيت (ب): 
حسن تعليل: براي سر بـه گريبـان بـودن بنفشـه و نيلـي بـودن وي دليـل        ): دبيت (

  غيرواقعي اما ادبي ذكر شده است.

  )تركيبي ،آرايه، فارسي(   
----------------------------------------------  

 )الدين افشين محي(  »3«گزينة  -12

  كنيم: بيت را مرتب مي ،شدن نقش واژگان براي مشخص
اليه) آرامِ دلِ خلقِ جهـاني (گـروه    روي تو (گروه نهادي؛ روي: نهاد و تو: مضاف ]كسي كه[اي 

اسـت بـه معنـي     اليه) بي روي تو (مـتمم) شـايد (فعـل    مسندي؛ آرام: مسند و جهاني: مضاف
  ) جهان (مفعول) را نبينند.ذوفمح (نهاد ]خلق جهان يا مردم يا ...[شايسته است) كه 

  )تركيبي ،زبان فارسي، 3فارسي (   
----------------------------------------------  

 )اميرافضلي(  »2«گزينة  -13

  : حذف به قرينة معنوي]باش شو/[منع كردش كه دور 
  عل به قرينة لفظي حذف شده است:در سه گزينة ديگر ف

 هاي ديگر تشريح گزينه

و غافل  ديد، عاقلش سكر (مستي) ]برد[و بيني بوي  برداو رنگ  چشم از»: 1«گزينة 
  .]ديد[خواب 
  .استو وقت بهاران تنگ  ]است[مهلت عمر كم »: 3«گزينة 
  .است، آن از ورم ]است[آن نه از فربهي »: 4«گزينة 

  )16و  15هاي  صفحه ،ارسيزبان ف، 3فارسي (   

 فارسي
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 )حميد اصفهاني(  »1«گزينة  -14

قافيـة مصـراع اسـت، نهـاد     » يـار «، كه »چه يار با من كرد آن«در عبارت »: 1«گزينة 
او را از عمـر خـود بيـزار خـواهم     «، »هجرانش من را بيدار كرد«هاي  است. در عبارت

كـه  » هشـيار «و » يـزار ب«، »بيدار«هاي  ، واژه»اين ديوانه را بايد هشيار كرد«و » كرد
  نقش مسندي دارند.» 4و  3، 2«هاي  گزينه، هستند ها هاي مصراع قافيه

  )71صفحة  ،زبان فارسي ،2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )شيراز - محسن فدايي(  »4«گزينة  -15

  »نهار ةصحيف ليل، ةحديث زلف، حديث رخ، زلف تو، رخ تو، صحيف«هاي اضافي:  تركيب
  )138صفحة  ،زبان فارسي، 1فارسي (   

----------------------------------------------  
 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »1«گزينة  -16

  »اليه بصر: مضاف بي«، »اليه هر: صفت مضاف«، »ديده: هسته«بيت (الف): 
  »اليه اليه مضاف ــَ ت: مضاف «، »اليه لعل: مضاف«، »لب: هسته«بيت (د): 

  »اليه اليه مضاف ــَ ت: مضاف«، »اليه روي: مضاف«، »به: هسته«
  تركيبي) ،فارسي زبان، 3فارسي (   

----------------------------------------------  
 )امير افضلي(  »4«گزينة  -17

  عبارت سؤال دو مفهوم دارد:
  گيرند. ) اولياءاالله و خوبان روزگار، از جاهلان تأثير منفي نمي1
  پذير بودن جاهل ) تربيت2

  گويد. ناپذيري ديو و ابليس سخن مي برعكس مفهوم دوم، از تربيت»: 4«بيت گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  دينان اثرپذيري از پاكان و پاك»: 1«گزينة 
  ترين شرايط هم اميد تربيت داشتن در سخت»: 2« گزينة 
هـاي كامـل، لبـاس     ها پي برد. انسـان  توان به مرتبة آن از ظاهر افراد نمي»: 3«گزينة 
  د.نبه تن داراي  حقيرانه

  )118صفحة  ،مفهوم، 1فارسي (   
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -18

تحمل رنج و سـختي بـا    »:4و  2، 1«هاي  گزينهمفهوم مشترك بيت صورت سؤال و 
هـا بـا    در خطر بودن جانِ مسافران بيابان ،»3«گزينة است اما بيت  وجود شوق وصال
  است. فرا رسيدن شب

  هاي ديگر تشريح گزينه
طور كه راهرو راه عشق،  تواند مانع حركت ريگ روان شود، همان خار نمي»: 1«گزينة 

  .شناسد افسردگي و دلسردي را نمي
ن و سـنبل  قرار و عاشق است، خار و تيغ و راه عشق را ريحا هر آن كه بي»: 2«گزينة 

  كند. تصور مي
    گردد. خسته و آزرده نميراه كسي كه عزم كعبه دارد، از خارِ »: 4«گزينة 

  )58صفحة  ،مفهوم، 1فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »2«گزينة  -19

اقرار به گناهكاري و تقاضاي عفو و بخشـش مفهـوم مشـترك بيـت صـورت سـؤال و       
  است.» 2«گزينة 

  )157صفحة  ، مفهوم، 2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )شميرانيمريم (  »3«گزينة  -20

توصيه به عدالت و پرهيز از سـتمكاري اسـت امـا پيـام مشـترك       ،»3«مفهوم گزينة 
 ـ  » 4و  2، 1«هاي  صورت سؤال و گزينه ت كـردن بـراي   دست كشـيدن از دنيـا و هم

  سيدن به جهان باقي است.ر
  هاي ديگر تشريح گزينه

  برسي. يهاي آن جهان بردار تا به ارزش  ارزش دست از دنياي بي»: 1«گزينة 
  .اقامت در اين جهان ننگ توست، چرخ شايستة اقامت توست»: 2«گزينة 
  .ببنديابي، دل به جهان باقي  از جهان ثمري نمي»: 4«گزينة 

  )127صفحة  ،مفهوم ،3فارسي (   

 )اصغري محسن(  »4«گزينة  -21

در عبارت صورت سؤال بر اين مفهوم تأكيد شده است كه تواضـع و فروتنـي موجـب    
  .، نيز مطرح شده است»4«نزديكي به خداوند خواهد شد؛ اين مفهوم در بيت گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
در برابـر  سري كه در برابر خلق فرود آمد، عقل نداشت، از اين پس فقـط  »: 1«گزينة 

  ورزيم. پروردگار خشوع و خضوع مي
  لازم است كه با زورمندان فروتني نمايي.»: 2«گزينة 
  چون خداوند تو را از خاك آفريده است؛ پس فروتن باش.»: 3«گزينة 

  )143صفحة  ،مفهوم، 2فارسي (   
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -22

  شترك ابيات مرتبط: تقابل عشق و عقل يا برتري عشق بر عقلمفهوم م
هـاي هـر    برتر دانستن عشق عاشق و جمال معشوق بر نعمت»: 4«مفهوم بيت گزينة 

  دو عالم
  هاي ديگر تشريح گزينه

  پادشاه عشق، ملك عقل را تسخير كرد و عقل بيرون رفت.»: 1«گزينة 
، همانند فرمان حـاكم عـزل شـده    سخن عقل در دوران فرمانروايي عشق»: 2«گزينة 

  است، اعتبار ندارد.
اگر عقل در نزد صاحبان خرد، همانند كشتي نوح است، در درياي عشـق  »: 3«گزينة 

  همانند موجي است كه عقل و تشخيص خود را از دست داده است.
  )57صفحة  ،مفهوم، 2فارسي (   

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -23

، 1«هاي  طور مشترك در ابيات گزينه به» ثير فراوان عشق معشوق بر عاشقتأ«وم مفه
 »شكيبي عاشـق  قراري و بي بي«، بيانگر »3«مطرح شده است، اما بيت گزينة » 4و  2

  است.
  )22مشابه صفحة  ،مفهوم، 3فارسي (   

----------------------------------------------  

 )محي الدين افشين(  »3« گزينة -24

تواننـد   فقط شيرمردان راه عشق مـي «سخن از اين است كه  ،»3«اول گزينة  در بيت
كسـي كـه بـه    «گويـد:   در بيت دوم شاعر مي». راه طولاني و دشوار عشق را بپيمايند

اي كـه   قرب معشوق رسيده است و به كعبة عشق قدم گذاشته است، نيازي به كعبـه 
  »ندارد. ،استدر سرزمين عربستان 

  هاي ديگر تشريح گزينه
اسـرار عشـق را درك    ،خـود شـده   : تنها عاشق از خـودبي مشتركمفهوم »: 1«گزينة 

  كند. مي
  باز شايستة عشق است. : فقط عاشق جانمشتركمفهوم »: 2«گزينة 
  بخشي عشق كمال: مشتركمفهوم »: 4«گزينة 

  )تركيبي ،مفهوم، 3فارسي (   
----------------------------------------------  

 )شميرانيمريم (  »2«گزينة  -25

عشق همواره تازه است و كهنه و اين است كه » 4و  3، 1«هاي  مشترك گزينه مفهوم
  شاعر در عشق يار پير شده است.» 2«اما در گزينة  ،شود قديمي نمي

  )57صفحة مشابه  ،مفهوم ،3فارسي (   
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 )دهگلان -خالد مشيرپناهي (  »3«گزينة  -26
در زمين سير كنيد، در زمين بگرديد (رد »: سيروا في الأرض«(فعل امر) بگو / »: قُل«

چگونـه،  »: كيـف «پس (آنگـاه) بنگريـد، نگـاه كنيـد /     »: فانظروا) / «4و  2هاي گزينه
خلقت (آفرينش) را آغاز (شروع) كـرده اسـت (رد   »: بدأ الخلق) / «2چطور (رد گزينة 

آغاز (شـروع) كـرده   «به معني » بدأ«مفعول و » الخلق« ها؛ دقّت كنيد كه ساير گزينه
  باشد.) مي» است

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »1«گزينة  -27
ذي  / «)4و  2هـاي   مردم آوردند (رد گزينـه »: جاء الناّس ... بـِ« وقتي كه /»: عندما« لـ

هـاي فراوانـي    (موصوف و صفت نكره) هديه»: ةهدايا كثير«ين/ : براي ذوالقرن»القرنين
گفت (رد گزينـة  »: قال«ها را نپذيرفت /  ها را رد كرد، آن آن»: رفضها) / «3(رد گزينة 

»: فـي بنـاء  ) / «3مرا ياري كنيد (رد گزينة »: ساعدوني«اضافي است) / » به آنان«؛ 4
 زرگاين سد ب»: هذا السد العظيم«در ساختن / 

  )ترجمه(  
---------------------------------------------- 

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -28
 :»تَعصـف )/ «3و  1هاي  ترسيدم (رد گزينه (فعل ماضي استمراري) مي»: كنت أخاف«

ويـران شـود   »: تُخـرَّب «هـا)/   بادهاي شديدي (رد سـاير گزينـه  : »ةرياح شديد«/ بوزد
هـاي كوچـك    خانه»: ةبيوت أصدقائي الصغير) / «4و  3هاي  (مجهول است) (رد گزينه

  ) 3كنار آن ساحل (رد گزينة »: جنب ذلك الشاّطئ) / «3دوستانم (رد گزينة 
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -29

درختاني اسـت (رد گزينـة    از :»من أشجار)/ «1آن درخت (رد گزينة »: ةتلك الشّجر«
هـا  /   ارتفـاع آن »: إرتفاعهـا )/ «4و  1هـاي   رسـد (رد گزينـه   گاهي مي: »قد يبلغ«/ )1
»: المشاهدين«آورد /  در شگفت مي»: تُعجب«بيشتر از صد متر/ »: متر مئةأكثر من «

  )4و  3هاي  بسيار (رد گزينه»: جداً) / «3بينندگان (رد گزينة 
  )ترجمه(  

---------------------------------------------- 

 )دهگلان -خالد مشيرپناهي (  »1«گزينة  -30
اگر، چنانچـه  »: إن) / «4افرادي هستند (وجود دارند) كه... (رد گزينه »: هناك أفراد«

فـردي،  »: أحداً«حسد ورزند، حسادت بكنند / »: حسدوا (فعل شرط)) / «2(رد گزينه 
حرصـوا (جـواب   «صـحيحي بـراي آن نيسـت.) /     ترجمة» مردي« 3كسي (در گزينة 

حتـّي  «كسـب دارايـي، كسـب مـال /     »: كسـب المـال  «گردنـد /  حريص مي»: شرط)
  مثل او، مانند او»: مثله) / «4و  3تا شوند، تا گردند (رد گزينه هاي »: يصيروا

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )رتضويسيد محمدعلي م(  »1«گزينة  -31
كـه دوسـت داشـته     :»أن تحـب )/ «4و  2هـاي   دردآور است (رد گزينه»: من المؤلم«

دوسـتان قـديمت (رد    :»أصـدقائك القـُدماء  «/ ببينـي »: تـزور «/ ) 2باشي (رد گزينـة  
آورنـد   در حالي كه آنان تو را بـه يـاد نمـي    :»و هم لا يتذكَّرونَك«/  )4و  3هاي  گزينه

  )4و  3هاي  (حال) (رد گزينه
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  -32

ــا« الأدويــةهــذه ) / «2پزشــك نوشــت  (رد گزينــة »: الطبّيبــةكتبــت «وقتــي/ »: لم 
) / 3و  2هـاي   بـراي پـدرم (رد گزينـه   »: لأبـي «بخـش /   اين داروهاي آرام»: المسكنّة

هـا را فقـط    (اسـلوب حصـر) آن  »: ناولها إلاّ عند الشـّعور بـالألم   لا تت«گفت / »: قالَت«
  ها) هنگام احساس درد بخور (رد ساير گزينه

  )ترجمه(  

 ابهر) -ولي برجي (  »1«گزينة  -33
مستثني منه است و جمله نبايد به صورت اسلوب حصـر  » الحيوانات«، »1«در گزينة 

  ترجمه شود.
وانند ايستاده بر روي پاهايشان بخوابند بـه  ت حيوانات نمي»: «1«ترجمة صحيح گزينة 

  »جز اسب!
  )ترجمه(  

---------------------------------------------- 

  )دهگلان -خالد مشيرپناهي (   »4«گزينة  -34
  گريد يها نهيگز حيتشر
فعـل ماضـي   » يـئس «(دقّت كنيد كه » اندنااميد شده«يعني » قد يئس»: «1« نةيگز

  »)شوندگاهي نااميد مي«يعني » قد ييأس«است. 
و «اسـت. ترجمـة صـحيح:    » آينـدگان «اسم فاعل و به معني » الآخرين»: «2« نةيگز

  »براي من در (ميان) آيندگان يادي نيكو قرار بده.
هـيچ  «معـادلي در عبـارت عربـي نـدارد. ترجمـة صـحيح:       » توانـد  نمـي »: «3« نةيگز

  »شود! شده حاضر نمي آموزي در زمان مشخّص دانش
  )جمهتر( 

----------------------------------------------  
 )دهگلان -خالد مشيرپناهي (  »2«گزينة  -35

، 3و  1هـاي   بشرّتني صديقتي، صديقي بشرّني (در گزينـه »: دوستم به من مژده داد«
اگـر خـدا را دوسـت    ») / «به دوستم مـژده دادم «يعني » بشرّت صديقي (صديقتي)«

فعـل شـرط اسـت،    » دوست بداريم«) (دقّت كنيد كه چون إن أحببنا (نحب»: بداريم
، 4تواند ماضي باشد و هم مضـارع و هـر دو درسـت اسـت، در گزينـة       فعل آن هم مي

االله (در گزينة »: خدا» / «داريم. زماني كه خدا را دوست مي«يعني » عندما نحب االله«
يحبنا »: دارد ست ميما را دو«معادل صحيحي براي آن نيست.) / » الرّب: پروردگار« 3

  معادل صحيحي براي آن نيست.)» جداً« 1أيضاً (در گزينة »: نيز/ «
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

  ترجمة متن:
پدر و مادر بايد در تربيت فرزندان خود بسيار بكوشند، همانطور كه اسلام بر تربيـت   

تربيت درست آنان سـلامت جامعـه و پيشـرفت آن را    كند. چرا كه  فرزندان تأكيد مي
ترديد تربيت كاري دشوار و تلاشي است كه به زمان نياز دارد و  نمايد. بي تضمين مي

پردازنـد. تربيـت، فرزنـد را     اين كار، از بهترين كارهايي است كه پدر و مادر به آن مي
شك اقـدام   ند و بيك براي انجام نقش خود به نفع خودش و جامعه و امتش آماده مي

اش از نظر اخلاق، ايمان و  هر انساني به (ايفاي) نقش خود باعث پيشرفت او و جامعه
شود. و هر كس نقش خود را در خانواده و جامعه ايفا نكند، پس نتيجه،  سازندگي مي

سـازد و او   همان شكست و زيان است. قطعاً تربيت، امنيت فكري فرزند را محقّق مـي 
بـا افكـار منفـي حمايـت       كنـد و او را در رويـارويي   ت و گناهان دور ميرا از اشتباها

كند. همينطور او را بـه اخـلاق برتـر همچـون فـداكاري و بردبـاري و بخشـش و         مي
كند. تربيت منحصـر و محـدود بـه پـدر و مـادر       خيرخواهي براي ديگران آراسته مي

هـا   و دوستان و رسـانه  نيست بلكه در كنار خانواده، مسؤوليتي براي مدرسه و مساجد
       ها است.  همچون تلويزيون و روزنامه

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة   -36

گناهـان و  دور سـاختن از  «توان بـه   مطابق تأكيد متن، از آثار فردي تربيت فرزند مي
 اشاره كرد.» اشتباهات

  گريد يها نهيگز حيتشر
  آراستگي به افكار منفي (نادرست): ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
  پيشرفت جامعه و سلامت آن (نادرست): ة عبارتترجم»: 2« نةيگز
  خيرخواهي براي خود و خانوادة خود (نادرست)   : ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  -37
فرزند بـه ايفـاي نقـش خـود بـه سـود       «شود كه  مطابق متن، تربيت صحيح باعث مي

  »اش بپردازد! خودش و جامعه

 زبان عربي
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  گريد يها نهيگز حيتشر
  فرزند خودش را براي تربيت آماده كند! (نادرست)  : ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
اشـند!  ب  فرزندان فقط براي خودشـان خيرخـواهي داشـته   : ة عبارتترجم»: 2« نةيگز

  (نادرست)  
فرزندان هر كار دشواري را كه به وقتي طولاني نيـاز دارد،  : ة عبارتترجم»: 4« نةيگز

  قبول كنند! (نادرست)   
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -38

ربيت درست، قدرت او را شود و فقط ت هايي مواجه مي ترجمة عبارت: فرزند با دشواري
  افزايد! (نادرست) ها مي براي مواجهه با آن

  گريد يها نهيگز حيتشر
اي است كه  دادن ديگران بر خود، از اخلاق پسنديده برتري ترجمة عبارت:»: 1« نةيگز

  ! (درست)كند تربيت شايسته را منعكس مي
ند پس براي ساخت فرزندان همان جوانان آيندة امت هستترجمة عبارت: »: 3« نةيگز

  (درست)! بورزيم، به تربيتشان اهتمام بايد اي موفّق جامعه
نقش خانواده در ايجاد رفتار كودكان، از زماني كه كوچـك  ترجمة عبارت: »: 4« نةيگز

  (درست)باشند، بزرگ است! 
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  -39

هـا از   متن بر منحصركردن پدر و مادر به تربيت فرزند تأكيد ندارد، بلكه سـاير بخـش  
  داند.   ها را در امر تربيت درست، مسؤول مي جمله مدارس، مساجد، دوستان و رسانه

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -40
  گريد يها نهيگز حيتشر

، چون ايـن فعـل فقـط    نادرست است» حرفين إثنين ةمزيد ثلاثي بزياد»: «1«گزينة 
يك حرف زائد دارد. (ملاك در تعيين حروف زائد، صيغة مفـرد مـذكر غايـب از فعـل     

            ماضي است.)
فعـل داده شـده    .اسـت   نادرسـت » مجردّ ثلاثي، مجهول، في محلّ خبر»: «3«گزينة 

            است.مزيد ثلاثي و معلوم 
 از باب تفعيل است.» تأَكيد«مصدر آن  نادرست است. »»مؤكَّد«من مصدر »: «4«گزينة 

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -41
  گريد يها نهيگز حيتشر

فعل داده شده نادرست است. » تَحقُّقه: مصدرللمخاطب، ماضيه: تَحقَّق، »: «1«گزينة 
           مفرد مؤنّث غايب و از باب تفعيل است.

            فعل داده شده معلوم است. .است نادرست» مجهول، فاعله محذوف»: «3«گزينة 
 است.» ح ق ق«از ريشة » تحُققّ«نادرست است. » ت ح ق: ةيالأصلحروفه »: «4«گزينة 

  )اعرابيتحليل صرفي و محل (  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  -42
  گريد يها نهيگز حيتشر

   صفت است.» شاقّ« است.  نادرست» مضاف اليه ...«»: 1«گزينة 
 ـ«اسم فاعل از مصدر مزيد ثلاثي با  .است  نادرست» مزيد ثلاثيمن «»: 3«گزينة  » مـ

            نادرست است.» معرفة«ن چني شود. هم شروع مي
   است.  نادرست» مبالغةاسم »: «4« گزينة

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »4«گزينة  -43
عـل از بـاب   اسم فا» ةالمجاور«و » تَفَعل«اسم فاعل از باب » متَعلَّقةَ«، »4«در گزينة 

  .هستند حيصح» ةالمجاورِ«و » متَعلِّقةَ«به صورت  نياست، بنابرا» مفاعلةَ«
  )ضبط حركات(  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -44
  ها نهيگز حيتشر

  كند! (نادرست) طعمه (شكار): حيواني كه حيوانات ديگر را شكار مي »:1«گزينة 
            ختي خوب دارد! (نادرست)اي خوب و ب بخت: كسي كه بهره »:2«گزينة 
            سستي: ضعف يا كمي فعاليت در كار! (درست)»: 3«گزينة 
  مند: كسي كه ديگران او را به شدت دوست دارند! (نادرست) علاقه»: 4«گزينة 

  )مفهوم(  
---------------------------------------------- 

  )حسين رضايي(  »4«گزينة  -45
هستند. (ترجمة » بر«و »  داري«به ترتيب به معني » 4«در گزينة » و عليَ لـ «حروف جر 

كنـد!) امـا در    عبارت: هرگاه فكري توانا داشته باشي، قدرتت را بـر فهـم حقـايق زيـاد مـي     
  هستند و با هم متضادند.» به زيان«و » به سود«هاي ديگر اين دو حرف، به معني  گزينه

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »3«گزينة  -46
آمـده اسـت و بـه    » ال«بر سر اسم جمـع و بـدون   » هذه«، اسم اشارة »3«در گزينة 

  شود. ترجمه مي» ها اين«صورت 
(معرفه) آمده است، » ال«چون اسم اشاره بر سر اسم داراي » 4«و » 1«هاي  در گزينه

  شود.  مفرد ترجمه مي و» اين«به صورت 
هم اسم اشاره بر سر يك اسم نكرة مفرد آمده اسـت و اسـم اشـاره بـه     » 2«در گزينة 

  شود. صورت مفرد ترجمه مي
  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  
 )قائنات -بين محمد جهان(  »2«گزينة  -47

ز اسم تفضيل به شكل مفرد و بـر وزن  كنيم، ا وقتي دو اسم مؤنّث را با هم مقايسه مي
    صحيح است.» أفضَل«كنيم، بنابراين  استفاده مي» أفعل«

  )قواعد اسم(
----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »3«گزينة  -48
 فتوصـي  را) موصـوف ( »تجارب« ة) اسم نكرهيفوص ة(جمل »نايلاتُغن«، »3« ةنيدر گز

 .دكن يم
  گريد يها نهيگز حيتشر
 جواب شرط است.» أعجبني»: «1« ةنيگز
 خبر است. »قيضي« نه،يگز نيدر ا»: 2« ةنيگز
، را قطع كـرده اسـت   »لٌيزم« و »ساعدناي« نيب ةرابط» فـَ« نهيگز نيدر ا»: 4« ةنيگز

  پس جملة وصفيه نداريم.
  )قواعد اسم(  

 ----------------------------------------------  
 )نويد امساكي(  »4«گزينة  -49

آموزانش گفت: كاش من جـوان بـودم و بـا     در صورت سوال آمده است: معلّم به دانش
بيـان كـرده اسـت و    » ليـت «آموختم!؛ معلّم آرزوي خود را بـا   شما از اساتيد ماهر مي

بـراي آرزوهـاي دور و دراز و   بالفعل است كـه   مشبهةيكي از حروف » ليت«دانيم  مي
  .صحيح است» 4«رود؛ بنابراين گزينة  كار مي بهغيرممكن 

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »4«گزينة  -50
  حال است.» مشغولاً«، »4«در گزينة 

  گريد يها نهيگز حيتشر
  آمده است. (خبر است)» أصبح«براي تكميل معناي » وحيداً»: «1«گزينة 
  صفت است.» طويلةً: «»2«گزينة 
  آمده است. (خبر است)» يكون«براي تكميل معناي » سهلاً»: «3«گزينة 

  حال)(  
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 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -51
ماوات و الأرض قـل االله قـل    «آية شريفة  مـن دونـه اوليـاء لا     افاتخّـذتمُ قل من رب السـ

البصير ام اهل تستوي الظلّمـات  يملكون لانفسهم نفعاً و لا ضراًّ قل هل يستوي الاعمي و 
هـا و زمـين كيسـت؟ بگـو خداسـت، بگـو آيـا غيـر از او          و النوّر ...: بگو پروردگار آسـمان 

يان خود ندارند؟ بگو آيا نابينا و بينا برابر اختيار سود و ز ]حتي[ايد كه  سرپرستاني گرفته
بيانگر اين مفهوم است كه اقتضـاي ربوبيـت آن   » ها و روشنايي برابرند؟... است؟ يا تاريكي

  باشد.  ها را داشته است كه خداوند اختيار سودها و زيان
 )23و  22، صفحة 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )محمد آقاصالح(  »2«گزينة  -52

بيـانگر فقـر ذاتـي    » بخش بخش / چون تواند كه بود هستي ،ذات نايافته از هستي«بيت 
اس انَتمُ الفقُـَراء  ها النّيا اي«آورنده است كه آية شريفة  ها به پديد موجودات و نيازمندي آن

 )10و  7 هاي هح، صف3دين و زندگي (  نيز بيانگر همين مفهوم است.  » …الي االلهِ 
----------------------------------------------  

 )خاني علي فضلي(  »3«گزينة  -53
چـه   آنو  »و لعـب  لهـو « دنياهمانند آوايي اين دو آيه اين چنين است: كالاي زندگي  هم

  »لو كانوا يعلمون« .كنيد آيا انديشه نمي باشد؛ ، آخرت مي»لهي الحيوان«پايدارتر بهتر و 
 )40و  17هاي  ه، صفح1و زندگي  دين(

----------------------------------------------  
 )كبير  مرتضي محسني(  »2«گزينة  -54

كلـّا نمـد هـؤلاء و    «است و با آيـة  » امداد عام الهي«بيانگر  »الهي ةرحمت واسع«مفهوم 
يـادآور  » به همة بندگان محبت خداوند«مفهوم است و عبارت  هم »هؤلاء من عطاء ربك

مثالهـا  الـه عشـرا   ف ةبالحسـن  ءجا من« ةفلذا با آي ،است» سبقت رحمت بر غضب«سنت 
 )73و  72، 68، 67هاي  ه، صفح3دين و زندگي (  آوايي دارد.   هم» …

----------------------------------------------  
 )تبريز - نژادنجففيروز (  »1«گزينة  -55

در برابر حوادث و مشـكلات   ،اي به عالم دارد حكيمانهكه انسان موحد نگاه  با توجه به اين
سـر  «بيـت  دانـد.   ها را بستري براي رشد و شكوفايي خـود مـي   صبور و استوار بوده و آن

بيانگر ايـن  » رود ارادت اوست ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هر چه بر سر ما مي
 )33و  32هاي  ه، صفح3دين و زندگي (  مفهوم است.

----------------------------------------------  
 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة  -56

يعني رسيدن به مقام خشنودي (رضوان) خدا را براي خود  ،بهشتيان بالاترين نعمت بهشت
  به آن اشاره دارد. ...»  رٌعلي تقوي منَ االلهِ و رضِوانٍ خيَبنيانهَ  سمن اسَافََ«يابند كه آية  مي

  )97، صفحة 3، دين و زندگي 81 ، صفحة1گي دين و زند(
----------------------------------------------  

 )خاني علي فضلي(  »3«گزينة  -57
بايد شـيطان و امـور شـيطاني را از آن بيـرون      ،خدا كند ةاگر كسي بخواهد قلبش را خان

ب انسـان  قلخدا شدن  ةخان(علت) پس بيرون كردن شيطان و امور شيطاني متبوع  .كند
ايمـان  اي مردمـي كـه   : «سـورة مائـده   91و  90 اتهمچنـين خداونـد در آي ـ   .باشد مي

پليـد و از   ،هـاي بخـت آزمـايي    و تيـرك پرسـتي   بـت ايد به راستي شراب و قمار و  آورده
كـه از  مؤمنـاني  بـه   ،»ها دوري كنيد تا رسـتگار شـويد   كارهاي شيطاني است پس از آن

آزمـايي دوري   هـاي بخـت   پرسـتي و تيـرك   ار و بتكارهاي شيطاني همچون شراب و قم
  )122و  111هاي  ه، صفح1دين و زندگي (  دهد.   رستگاري را وعده مي ،كنند مي

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -58

اسـت كـه   دانـد، ايـن    از پيامدهاي ديدگاه انكار معاد كه مرگ را پايان زندگي انسان مـي 
توانند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون براننـد، همـين زنـدگي چنـدروزة      گروهي كه نمي

 )42 ، صفحة1دين و زندگي (  شود.   ارزش مي برايشان بينيز دنيا 
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »1«گزينة  -59
 ةرا انكار كنند، اين اسـت كـه چنـان واقع ـ    اي معاد شود عده يكي از دلايلي كه سبب مي

سنجند و هنگامي كه تحقق آن را با قدرت  قدرت محدود خود ميبا بزرگ و باعظمتي را 
  پردازند.   بينند، به انكار آن مي بشري ناممكن مي

عدل يكي از صفات الهي است. خداوند عادل است و نيكوكاران را با بـدكاران برابـر قـرار    
 ،چـه اسـتحقاق دارد   رو، خداوند وعـده داده اسـت كـه هـركس را بـه آن      دهد، از اين نمي

اين موضوع، بيانگر ضرورت وقوع معاد، براساس عـدل  برساند و حق كسي را ضايع نكند. 
 )53و  50هاي  ه، صفح1دين و زندگي (  الهي است.

 )امتسمحبوبه اب(  »4«گزينة  -60

بـدكاران   .آورند ايست خود روي ميبرخي بدكاران به انكار اعمال ناش ،اعمال ةديدن نامبا 
آيند و خطاب بـه اعضـاي بـدن خـود بـا       گواهي اعضاي خويش به شگفت مي ةاز مشاهد

  ؟دهيد ميگويند كه چرا عليه ما شهادت  آميز مي لحني سرزنش

 )73و  72 هاي ه، صفح1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )پور يانامين اسد(  »2«گزينة  -61

پنداري در حـالي كـه    را متحد مي ]دشمنان اسلام[ها  آن« :حشر  سورة 14شريفة  ةآيترجمة 
   »كنند. هستند كه تعقل نمي قوميها  خاطر آن است كه آن اين به ؛هايشان پراكنده است دل

 )29 ، صفحة1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا حمد رضاييم(  »4«گزينة  -62

ايد وفا كنيد (شرط) تا من نيز به پيمان شما وفـا كـنم.    كه با من بسته به پيماني«در آية 
كـه راه رسـتگاري را    وفاي خدا به عهدش است. كسي ، وفا به عهد الهي شرط»(مشروط)

خواهد در اين مسير قدم بگذارد، با خداي خود   كه همان قرب به خداست، شناخته و مي
چه خداوند براي رسيدن به اين هدف مشخص كرده اسـت، يعنـي    بندد كه آن ميپيمان 

چه كه ما را از ايـن   واجبات الهي را، انجام دهد و خداوند را خشنود سازد، همچنين از آن
  سازد، يعني كارهاي حرام، اجتناب كند.   هدف دور مي

زودي  ، بـه كنـد  ابه عهدي كه با خدا بسـته وف ـ  كه نسبت كسيو هر«عهد خداوند در آية 
  ، دادن پاداش عظيم است.  .»ادپاداش عظيمي به او خواهد د

  )96و  95هاي  ه، صفح1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -63

خواهـد بدانـد    انسان مـي  .است» شناخت هدف زندگي«نياز  دربارة(ع)  سخن امام سجاد
اش  زنـدگي  ،تواند با اطمينان خاطر و كدام هدف است كه مي» كند ي چه زندگي ميبرا«

داند كه اگر هدف حقيقي خـود را نشناسـد يـا در شـناخت آن      را صرف آن نمايد؟ او مي
 )13 ، صفحة2دين و زندگي (  دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است.  

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -64

ي هنگـام براي كساني كه كارهاي زشت انجام دهنـد  « :نساء ةمبارك ةسور 18 ةآيترجمة 
هـا كسـاني    الان توبه كردم، توبه نيست و ايـن «گويد:  ميها فرا رسد   كه مرگ يكي از آن

 )85 ، صفحة1دين و زندگي (  .»يمهستند كه عذاب دردناكي برايشان فراهم كرد
----------------------------------------------  

 )امتسمحبوبه اب(  »1«گزينة  -65

حـالي كـه فرمـان و     كننـد، در  گـذاري مـي   دهند و قـانون  كساني كه به مردم فرمان مي
مطـابق بـا    .شـوند  ناميـده مـي  » طـاغوت « ،قانونشان نشئت گرفته از فرمان الهي نيسـت 

 يه هـر نظـام سياسـي غيراسـلامي، نظـام     بـه ايـن دليـل ك ـ   فرمايش امام خميني (ره) 
 ةمـا مـوظفيم آثـار شـرك را از جامع ـ     ،چون حـاكمش طـاغوت اسـت    ،آميز است شرك

  .  و از بين ببريم آنان دور كنيممسلمانان و از حيات 
 )52و  51 هاي ه، صفح2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )امبتسمحبوبه ا(  »3«گزينة  -66

بـه جـز   (ص) هـاي پيـامبر    مسـئوليت كـه  امام معصوم از طرف خداوند سبب شد  تعيين
وحي ادامه يابد و جامعـه كمبـودي از جهـت رهبـري و هـدايت نداشـته       و ابلاغ دريافت 

 )29 ، صفحة2دين و زندگي (  (ص))اكرم (وجود امام معصوم پس از پيامبر  .باشد
----------------------------------------------  

 )وحيده كاغذي(  »1«گزينة  -67

هـا   از گمراهي بود كه سـختي  »مند به نجات مردم هپيامبر اكرم (ص) چنان علاق«عبارت 
ــد    ــردم نگردي ــبب دوري او از م ــز س ــن راه هرگ ــاي اي ــوع   .»و آزاره ــه موض ــوط ب مرب

آن حضرت  ةهر كس به خان«است و عبارت  »كوشي و دلسوزي در هدايت مردم سخت«
رداي خـود را زيـر پـاي او پهـن     گـاهي  جـا كـه    تا آن ،گذاشت احترام ميبه او  ،رفت مي
  است.   »محبت و مدارا با مردم«مربوط به موضوع  .»نشاند كرد يا بر جاي خود مي مي

 )77و  76 هاي ه، صفح2 دين و زندگي(

 دين و زندگي 
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 )كبير ضي محسنيمرت(  »2«گزينة  -68

(ع) در دعوت خويشان و ار نزديكان و بيعت با حضرت علي ذپيامبر اسلام (ص) پس از ان
بـرادر   ،همانا اين (امام علـي (ع)) «فرمودند: » الاقربينو انذر عشيرتك « ةپس از نزول آي

    »ي من و جانشين من در ميان شما خواهد بود.من، وص
ير براي آگاهي مردم از موضوع نزول اين آيه و عصـمت اهـل   هتط ةپيامبر پس از نزول آي

) سحضـرت فاطمـه (  م رفـتن بـه مسـجد از در خانـه     ها هر روز صبح، هنگـا  بيت، مدت
و عصـمت ائمـة   خوانـد   ير را ميهتط ةزد و آي و اهل خانه را اهل بيت صدا ميگذشت  مي

    كرد. اطهار را بيان مي
  )70و  64، 49 هاي ه، صفح2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )سيد احسان هندي(  »1«گزينة  -69

انسـاني   ةبلكـه جامع ـ  ،يابد كه نه تنهـا مسـلمانان   قدر ادامه مي زمان (عج) آن ماما غيبت
الهي را پيدا كند و امـام    حجت خرينمندي كامل از وجود آ بهره و شايستگي درك ظهور

هـاي غيرالهـي و مـدعيان     كند كه مردم جهان از همة مكتـب  ظهور مي زمانيعصر (عج) 
هـاي   دل ،انـد  اند و با تبليغي كه منتظران واقعـي كـرده   برقراري عدالت جهان نااميد شده

  لهي جلب شده است.  امردم به سوي آن منجي 
 )119و  112 هاي ه، صفح2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )وحيده كاغذي(  »2«گزينة  -70

وري اسـت كـه دو   ضـر  عقـلاً  ،هاست دوران ةجا كه دين اسلام هميشگي و براي هم از آن
  در عصر غيبت ادامه يابد.   ظاهريمسئوليت مرجعيت ديني و ولايت 

 )125 ، صفحة2دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »4«گزينة  -71

افكـار   ،هاي احكام، اخلاق هاي مختلفي در زمينه الؤهاي اسلامي، س با گسترش سرزمين
سـبب شـد كـه     مرجعيـت دينـي  تلاش ائمـه در راسـتاي   ام كشورداري پديد آمد. و نظ

انـد،   حقيقت اسلام براي جويندگان حقيقت پوشيده نماند و كساني كـه طالـب حقيقـت   
بتوانند در ميان انبوه تحريفات به تعليمات اصيل اسلام دست يابند و راه حق را از باطـل  

 )102و  101هاي  ه، صفح2دين و زندگي (  تشخيص دهند.
----------------------------------------------  

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »3«گزينة  -72

كـه هـر چـه     ]بدانـد [خواهد  جميعاً: هركس عزت مية فلله العزّ ةمن كان يريد العزّ«آية 
هـاي رسـيدن بـه     ، از راهروي آوردن به پيشـگاه خـدا  بيانگر » عزت است، از آن خداست.

 )139 ، صفحة2دين و زندگي (  عزت است.
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »4«گزينة  -73

عبـارت   »االله رحمةطوا من نلا تق«يعني عبارت  ،الهي  عدم يأس از رحمتضرورت علت 
 بخشـد و علـت آن،   است، زيرا خداوند همة گناهـان را مـي   »انَّ االله يغفر الذنّوب جميعاً«

    .»إنهّ هو الغفور الرحّيم« :مهربان بودن خدا است آمرزنده و
 )85 ، صفحة3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -74

و بر طبـق   و اقوام استها  آداب و رسوم ملتتابع تا حدود زيادي  ،چگونگي و نوع پوشش
شود  حجاب باعث مي ،»يعرفنذلك ادني ان  من جلابيبهنّ يدنين عليهنّ«ني آعبارت قر

 )144 ، صفحة1دين و زندگي (  زن به عفاف شناخته شود.  
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -75

ها  ت، روزنامههاي فشرده، مجلا هاي سينمايي و تلويزيوني، لوح توليد، توزيع و تبليغ فيلم
ها و انواع آثار هنري به منظور گسترش فرهنـگ و معـارف اسـلامي و مبـارزه بـا       و كتاب

ي و داراي اياز مصاديق مهم عمل صالح و از واجبات كف ،ال اخلاقيذتهاجم فرهنگي و ابت
  پاداش اخروي بزرگ است.  

 ـهـاي ارتب ـ  هاي لازم براي پايگـاه  بر دولت اسلامي واجب است كه زيرساخت و  ومياطي ب
  )103 ، صفحة3دين و زندگي (  داخلي را فراهم كند.  

  
 

 )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -76
دچار  ،گرفت آتش اش خانه كه وقتي سالگي 79 در مادربزرگم« :جمله ةترجم

 تا كند كمك او به كه نبود خانه در كسي هيچ سفانه،أمت سوختگي شد و فوت كرد.
 .»كند فرار
 درسي مهم تةنك

(به معناي  ”in“ ةاضاف حرف ”house“ از قبل و ”at“ ةاضاف حرف سن از قبل
  )گرامر(    .رود مي كار هب») درون خانه«

 ----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »1«گزينة  -77

توانند  هركس ديگري مي ةبه انداز ]نيز[ ها دانند كه معلم همه مي«ترجمة جمله: 
  »ند.مرتكب اشتباه شو

  نكتة مهم درسي
دار ) gerund” ) -ing“صورت  به ”of“دانيم كه فعل بعد از حروف اضافه مانند  مي

كه تركيب  شود. ضمن آن راحتي حذف مي به »2« ةگزين ،خواهد بود و به همين دليل
“the most”  با“as”  و“than” تواند درست باشد.  نمي »4«و  »2«هاي  در گزينه

بايد  ”more“ساخت دستوري درستي ندارد؛ زيرا  »3«ة در گزينكار رفته  عبارت به
استفاده شود. علاوه  ”than“قرار گيرد و در ادامه بايد از  ”capable“قبل از صفت 

  )گرامر(   كند. در آخر عبارت نيز آن را كاملاً نادرست مي ”of“وجود  ،بر آن
 ----------------------------------------------  

 )علي شكوهي( »4«گزينة  -78
يافتيم اگر كمي زودتر به ما اطلاع داده  ما در آن جلسه حضور نمي«ترجمة جمله: 

  »بود.شد كه آن جلسه لغو شده  مي
  نكتة مهم درسي

پيش  ”we“مجهول است. وجه شرطي نوع دوم و كاربرد  ةال تركيبي از جملؤاين س
 نه معلوم ،وكار داريممجهول سر ةاز جاي خالي فاعل اصلي جمله نيست؛ پس با جمل

در وسط جمله و زمان آينده  ”if“). از طرف ديگر وجود »3و  1«هاي  (رد گزينه
دهند كه در بخش دوم جمله  ) پيش از آن نشان ميwouldn’t attendدرگذشته (

  )گرامر(   ).»2«ة نه حال (رد گزين ،بايد از زمان گذشته استفاده كنيم
------------------------------- ---------------  

 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -79
 تلويزيون هاي برنامه كردن تماشا ي برايزياد زمان كردن سپري« :جمله ةترجم

 .»بودند مواجه با آن قرنطينه زمان در ها خانواده كه بود بزرگي مشكل
 درسي مهم تةنك

يا مصدر  دار ”ing“ شكل به فاعلي نقش در فعل) الف. دارد وجود نكته دوسؤال  اين در
 .رود مي كار هب )دار– ing ( شكل به فعل ”spend“ از بعد) ب. رود مي كار هب ”to“با 

 رديگ هاي گزينه تشريح

 ةاضاف حرف ”spend“ بعداز ولي ،دارد كاربرد فاعل عنوان به مصدر»: 2« ةگزين
“on” نه ،رود مي كار هب“for” . 

 .رود نمي كار هب مصدر شكل به فعل ”spend“ از بعد »:3« ةگزين
  )گرامر(   .نيست درست گرامري نظر از ”to spending“ »:4« ةگزين

 ----------------------------------------------  
 )سپيده عرب( »2«گزينة  -80

حتي اگر تاكنون اين عادت شما در طول زندگيتان نبوده است، من «ترجمة جمله: 
 »ان مثبت فكر كنيد.كنم كه ياد بگيريد در مورد بدنت پيشنهاد مي

  ) پيشنهاد كردن2   ، مرتب كردن) چيدن1
  )واژگان(   ) مقايسه كردن4  ) جلوگيري كردن، منع كردن3

 ----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -81

 مجبوريم ما كه گفت مديره هيئت اعضاي به خطاب جديد مدير« :جمله ترجمه
 دردسر شر از بتوانيم كه كنيم مديريت منطقي قدر آن را موجودمان مالي منابع

 .»يابيم رهايي شدن ورشكست
  تجربه) 2  منبع) 1
  )واژگان(   ، لرزشارتعاش) 4  گوناگوني ، تنوع) 3

 زبان انگليسي
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 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -82
 اجرا و بافكر متعهد مهندسان ازگروهي  وسيلة هب است قرار پروژه« :جمله ةترجم
  .»شود تمام امسال پايان تا برود شيخوب پ زياگر همه چ كه رود مي آن اميد. شود

  شده احاطه) 2  يتؤر قابل) 1
  )واژگان(   تغيير قابل) 4  ، متعهدفداكار) 3

 ----------------------------------------------  
 )سپيده عرب( »3«گزينة  -83

مختلف بدنشان هاي  ها را كه به قسمت رخي از دانهبها  پرنده«ترجمة جمله: 
مسيرهاي  درها  جايي دانه ها نسبت به باد در جابه كنند. آن چسبند، حمل مي مي

 »طولاني، تأثيرگذارتر هستند.
  مؤثر، گيرا، متأثركننده) 2  ) اخير، جديد1
  )واژگان(   ) شرمگين4  تأثيرگذار )3

 ----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »4«گزينة  -84

نهايت براي سلامتي مضر  كار كردن در اين شرايط ممكن است بي«ترجمة جمله: 
  »باشد، مخصوصاً اگر هيچ لباس محافظي نپوشيد.

  ) ارتباط2  ) مصرف1
  )واژگان(   ) وضعيت، شرط4  ) تركيب3

 ----------------------------------------------  
 )علي شكوهي( »2«گزينة  -85

گردد، به  كه زمين به دور خورشيد ميعقيده ، اين دهمشانزتا قرن «ترجمة جمله: 
امروزه ما اين مفهوم را  كه در حاليشد،  باور تلقي مي غيرقابل عقيدةعنوان يك 

  »پذيريم. مي عاديعنوان يك مورد كاملاً  به
  ) تلقي كردن، در نظر گرفتن2  ) پيشنهاد كردن1
  )واژگان(  اختراع كردن) 4  ) انتقال دادن3

---------- ------------------------------------  
 )علي شكوهي( »1«گزينة  -86

توانيد استفاده كنيد. نوع  لغت وجود داردكه شما مي دو نوع فرهنگ«ترجمة جمله: 
زبانه ناميده  كند و نوع دوم كه تك ارائه ميرا به شما لغت يك اي از  اول ترجمه

  »دهد. واژه را به همان زبان توضيح ميآن  ]معني[شود،  مي
  ) دو زبانه2  زبانه ) تك1
  )واژگان(   ) كلي، عمومي4  ) سنتي3

 ----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -87

 جمله چند كه است معتقد و كند مي خودداري كتابم انتشار از ناشر« :جمله ترجمه
 ام شده مرتكب اتاشتباه و كنم يشويرا را آن تا كرد ملزم مرااو . اند شده ترجمه غلط

 .»كنم تصحيح را
 وسيع طور هب) 2  زياد خيلي) 1
  )واژگان(  ) به اشتباه، اشتباها4ً  صادقانه) 3

  ترجمة متن كلوزتست:
 سدهكانادا هستند. دليل اين امر اين است كه از اوايل در فرانسوي و انگليسي دو زبان اصلي 

ورود در زمان حال،  در كانادا ساكن شدند. با اين بسياري از مردم فرانسه و انگليس 1500
ها با  ها آمدند، آن . وقتي اروپاييكرده بودندها، مردم قبلاً هزاران سال در كانادا زندگي  اروپايي
ها و  ها، زبان ها آداب و رسوم، سنت ند. اين گروهآشنا شدمتنوعي از مردم بسيار هاي  گروه

، مردمي ييكانادا، در قطب شمال كاناداترين نقطة  يلمذاهب خاص خود را داشتند. در شما
كنند.  . آنها هنوز در آنجا زندگي ميگفتند مي  اينوئيتيها  كردند كه به آن زندگي مي

پوشيده از يخ و  يي، قطب شمال كانادامدت زيادي از سالغني دارند.  يها فرهنگ يتئاينو
 جا زنده بمانند. منابع محدود در آنها آموخته اند كه چگونه با  يتئبرف است، اما اينو

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -88
 درسي مهم تةنك

 دقت كنيد. ”thousands of years“به تركيب عبارت اسمي جمع 
  )كلوزتست( 

 ----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد( »4«گزينة  -89

   در دسترس) 2   ) مشابه1
  ) متنوع4   قطعي) 3
  درسي مهم تةكن

  )كلوزتست(   ها پي برد. توان به مفهوم تنوع گروه بعد مي ةاز جمل
 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »1«گزينة  -90
  درسي مهم تةنك

قبل از  ”people“كنيم.  ديگر مرتبط مي دو جمله را با كمك ضمير موصولي به يك
  )كلوزتست(   وصفي بايد مجهول باشد. ةفعل جملپس  ،جاي خالي مفعول است

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -91
  كننده  ) كسل2  ) ترسناك 1
  )كلوزتست(   دهنده ) تكان4  ) غني 3

 ----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد( »2«گزينة  -92

  درسي مهم تةنك
يم. در حقيقت مفعول كه مفرد بعد از جاي خالي مفعول ندار ”cover“براي فعل 

  )كلوزتست(   است قبل از جاي خالي آمده است، پس جمله مجهول است.
 ----------------------------------------------  

  :1درك مطلب متنترجمة
 »حجر عصر« كه در زماني پيش ها قرن كه هايي انسان وسيلة به احتمالاً تصويري نگارش
 مردم از بسياري وسيلة به آن بعد به زمان آن از. شد كردند، آغاز مي شد، زندگي مي ناميده

اي  ايندهزطور ف به شدند مي قادر ها بعضي شدند، مي تر متمدن مردم چه هر. است شده استفاده
 تقريباً در. دهند توسعه ساده تصويري نگارش به نسبت را بهتري نگارشي ارتباط هاي روش

 ينمادها آن در كه دادند توسعه را نگارشي يك زبان مصريان ميلاد، از قبل سال 3000
 .شوند مي ناميده هيروگليفيك اي ايده علايم اين. دادند مي را نمايش ها ايده نوشتاري
 به علائم اين بعداً. شد مي استفاده سنگ روي بر كاري كنده براي ابتدا هيروگليفيك نگارش
 زبان صداهاي به كه علائم از ميسيست به شدند، تبديل تري ساده و متفاوت هاي شكل

 نام به مانندي كاغذ مادة روي بر را نگارش شكل اين مصريان. كردند مي دلالت گفتاري
 اين برنداشتند هرگز باستان مصريان كه بعدي منطقي قدم. دادند مي ترجيح »پاپيروس«

 .نكردند سازماندهي الفبا صورت به را علائم اين ها آن كه است بوده

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -93
 عصر هاي انسان از تر متمدن كه افرادي ةوسيل هب هيروگليفيك خط« :جمله ترجمه
  )درك مطلب(    .»يافت توسعه بودند حجر

 ----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -94

 توسعه تصويريخط  به نسبت هيروگليفيك خط متن، اساس بر« :جمله ةترجم
  )درك مطلب(    .»است تر يافته

 ----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -95

  »باشد؟ متناين  براي عنوان بهترين تواند مي زير موارد از يك كدام« :جمله ةترجم
  )درك مطلب(    »هيروگليفيك خط«

--------------------------------------------- -  
 )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -96

چرا مصريان كه  ايندر مورد دليل احتمالاً  متن ي اينبعد پاراگراف« :جمله ةترجم
  )درك مطلب(  »كند. ميوگليفيك را سازماندهي نكردند، بحث رعلائم هيد

  :2درك مطلب متنترجمة
ها كمك  دانهن پراكنده شدقايق بادباني يا حركت يك بادبادك، يك تواند به پرواز  باد مي

 انرژي تبديلهزينة  و كمبسيار محبوب يك منبع  به كند. در سرتاسر جهان، باد همچنين
مركز ملي فناوري باد در كلرادو، دانشمندان در شود.  است كه به الكتريسيته تبديل مي شده

ا سازگار ب انرژي. باد اغلب به عنوان منبع ته كنندپيشرفرا  وري بادافن كنند تا ميتلاش 
كند و منبع تجديدپذير انرژي  شود. باد محيط زيست را آلوده نمي محيط زيست محسوب مي

 .تمام شودو گاز طبيعي  نفتتواند مانند سوخت هاي فسيلي مانند زغال سنگ،  است كه نمي
سال  5000هاي بادي بيش از  باد چيز جديدي نيست. برخي از اولين آسيابمهار انرژي       

ها شبيه  هاي بادي مدرن به نام توربين رد استفاده قرار گرفتند. امروزه آسيابپيش در اروپا مو
 شوند. ميدر كنار يكديگر قرار داده هاي هواپيما هستند و در مزارع بادي  به پروانه

گويند كه  نيست. مخالفان مزارع بادي ميعيب  چندان بيباد  انرژيبا وجود مزاياي آن،       
وجود ندارد. آنها همچنين  انرژيد، زوقتي باد نمي و-است  ريناپايدابزرگترين مشكل 

پرندگان و ساير  ]جان[باشند و  بد منظرهتوانند  هاي بادي مي كنند كه توربين استدلال مي
 د.نتهديد كنرا كنند  حيوانات وحشي را كه به سمت پره ها پرواز مي

ها انرژي كافي براي بيش از يك  نايالت مزارع بادي دارند. اين توربي 38،  2011از سال       
 كنند. فراهم ميرا ميليون خانه 

 )اميرحسين مراد( »4«گزينة  -97
از انرژي باد به عنوان منبع انرژي  متن اين است كهاصلي اين  ةايد«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(    »شود. استفاده مي
 ----------------------------------------------  

 )ين مراداميرحس( »1«گزينة  -98
  »كند؟ اصلي پشتيباني نمي ةيك از موارد زير از ايد كدام«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(  »كند. كمك مي دانه هاباد به پرواز بادبادك ها و پخش «
 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »1«گزينة  -99
 »كند. مي ارائهرا  بحث هر دو طرفرسد نويسنده  به نظر مي«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(
 ----------------------------------------------  

 )اميرحسين مراد( »3«گزينة  -100
در پاراگراف آخر كه زير آن خط  (تهديد كردن) ”threaten“كلمة «ترجمة جمله: 

ترين  خطر انداختن) نزديك (به ”endanger“كشيده شده است از لحاظ معنايي به 
  )درك مطلب(    »است.
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